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قتل مردی توسط 2 فامیل 
شرور در پردیس

سرپرســـت فرماندهـــی انتظامـــی پردیس از 
دســـتگیری دو قاتل متـــواری در پردیس خبر 
داد و گفـــت: با تلاش پلیـــس چاقوهایی که 
آلات قتـــل بود در محل حادثه کشـــف شـــد.
ســـرهنگ ســـید حجت‌الله‌ پورنجفـــی اظهار 
داشـــت: در پـــی دریافـــت خبـــری مبنـــی بر 
نـــزاع و درگیری منجـــر به قتـــل در محله‌ای 
از بومهن )بلـــوار کشـــاورزی( موضوع ضمن 
هماهنگـــی با مرجـــع قضایی در دســـتور کار 

پلیـــس پردیس قـــرار گرفت.
وی افـــزود: در بررســـی و پیگیـــری کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشـــخص شـــد کـــه مقتول در 
روز حادثـــه با دو نفر بـــه هویت م-س و ع-ت 
درگیر شـــده و توســـط ســـاح ســـرد مجروح 
شده و متأســـفانه به دلیل شـــدت جراحات 

وارده در بیمارســـتان فـــوت می‌کند.
سرپرســـت فرمانده انتظامـــی پردیس گفت: 
بـــا تحقیقـــات و پیگیری‌های به عمـــل آمده 
مشـــخص شـــد مردی کـــه از اقـــوام عاملان 
قتـــل بـــوده بـــه آنهـــا پنـــاه داده اســـت که با 
شناســـایی این مـــرد و دســـتگیری وی محل 
اختفـــای متهمـــان و قاتلان شناســـایی و دو 

قاتل دســـتگیر شـــدند.
پور نجفـــی با بیـــان اینکه متهمـــان در ابتدا 
منکر هرگونـــه اقدامی بودند ولی در مواجهه 
بـــا مســـتندات و شـــواهد پلیســـی لـــب بـــه 
اعتـــراف گشـــوده و بـــه بـــزه ارتکابـــی خـــود 
اعتـــراف کردند افـــزود: با تـــاش کارآگاهان 
پلیس آگاهـــی دو چاقو کـــه از آلات قتل بود 

در نزدیکـــی محل حادثه کشـــف شـــد.
وی بیان داشـــت: متهمان دســـتگیر شـــده 
ضمن تشـــکیل پرونـــده بـــرای آنهـــا تحویل 

مقـــام محتـــرم قضایی شـــدند.
پور نجفی در ادامه عنوان داشـــت: پلیس با 
کســـانی کـــه بخواهند باعث اخـــال در نظم 
و امنیت شـــده وبـــه هرجایی متواری شـــوند 
برابر قانون بشـــدت با آنـــان برخورد می‌کند.

 خودکشی با شلیک گلوله 
مرد جوان در وردآورد

مـــرد جوان با شـــلیک به ســـرش بـــه زندگی 
خود پایـــان داد.

صبح روز چهارشـــنبه 7 تیرماه امســـال، مرد 
جوانی در پشـــت‌بام خانه‌اش واقع در محله 
وردآورد تهـــران اقدام به تیراندازی با اســـلحه 
به‌ســـر خود کرد و به زندگی خـــود پایان داد.
رســـیدگی به این پرونده برای روشـــن شدن 
انگیزه خودکشـــی در دســـتور کار انتظامی و 

مأموران جنایـــی قرار دارد.

مرگ 2 کودک با نیش 
زهرآگین مار

و  د ســـمی  ر  مـــا
بـــه  ا  ر ک  د کـــو

خـــواب ابـــدی برد! 
کـــز  مر ســـت  پر سر

شهرســـتان  بهداشـــت 
ســـرباز گفت: شـــب سه‌شنبه 

براثر مارگزیدگی 2 کودک در این شهرســـتان 
فوت کردنـــد و یک کودک دیگر نیز با ســـطح 
هوشـــیاری بســـیار پاییـــن بـــه کمـــا رفـــت.
جاویـــد صابرزهـــی در ایـــن باره گفت: شـــب 
سه‌شـــنبه 6 تیرماه یک مار ســـمی از خانواده 
کبـــری با ورود بـــه خانه‌ای در روســـتای کندز 
شهرســـتان ســـرباز 3 کودک را نیـــش می‌زند 
کـــه بلافاصلـــه دو کـــودک دختر 6 و 10 ســـاله 
فوت می‌کنند و پســـری یک ســـاله را با سطح 
هوشـــیاری بســـیار پایین به درمانگاه ســـرباز 
آوردند که بلافاصله به بیمارســـتان ایرانشـــهر 
منتقـــل شـــد کـــه متأســـفانه هم‌اکنـــون در 

حالت کمـــا به ســـر می‌برد.
وی ادامـــه داد: بـــه زبان بلوچی بـــه این گونه 
از مـــار »ســـیه مـــار« می‌گوینـــد و بیشـــتر در 
کوهســـتان‌های شهرســـتان ســـرباز یافـــت 
می‌شـــود. این مار فوق‌العاده ســـمی اســـت 
و پادزهـــرش وجـــود نداشـــته و بـــه محـــض 
اینکه فـــردی را نیش بزند کمتر از 8 ســـاعت 

می‌میـــرد.
صابرزهـــی افـــزود: شهرســـتان ســـرباز بـــه 
دلیـــل کوهســـتانی بـــودن به لحـــاظ عقرب 
و مارگزیدگـــی آمـــار فوق‌العـــاده بالایی دارد. 
ســـال گذشـــته 3 نفـــر در این شهرســـتان به 
علـــت مارگزیدگـــی و یـــک مورد هـــم عقرب 
گزیدگـــی فـــوت کردنـــد. در مـــوارد عقـــرب 
گزیدگـــی به دلیـــل وجـــود پادزهـــر در مرکز 
درمانی شهرســـتان خوشـــبختانه نســـبت به 

مارگزیدگـــی آمـــار فوتـــی کمتـــری داریم.

حوادث کوتاه

خانم دکتر تنها روزنه امید خواهرش بود

 عروس جنایتکار 
برسر دو راهی قصاص 

یا کسب رضایت

مردی زن سابقش را کشت و خودکشی کرد

مرد جـــوان وقتـــی بـــه رابطـــه پنهانـــی زن مطلقـــه‌اش با 
دوســـت صمیمی خود پی برد تصمیم وحشتناکی گرفت.

این مـــرد زن جوان را به طرز فجیعی کشـــت و جســـد وی 
را در حاشـــیه دماونـــد دفن کـــرد.  قاتل ســـپس با خوردن 
قـــرص به اســـتقبال مـــرگ رفته بود کـــه معجزه‌آســـا زنده 

مانـــد و بعـــد از بهبودی روانه زندان شـــد.
ناپدید شدن زن و شوهر مطلقه

عصـــر دوازدهـــم مـــرداد مـــاه ســـال ۱۴۰۱ مردی بـــه پلیس 
آگاهـــی تهران رفت و از ناپدید شـــدن دختر ۳۹ ســـاله‌اش 

بـــه نـــام مبینا و داماد ســـابقش بـــه نام نـــادر خبر داد.
وی گفـــت: دختـــرم و دامادم ســـال‌ها قبل با هـــم ازدواج 
کردنـــد و صاحب دو دختر هســـتند. آنها مدتـــی پیش به 
خاطـــر اختلاف‌هـــای شـــدید از هـــم جـــدا شـــدند. اما به 
خاطر دو دخترشـــان با هـــم در رفت و آمـــد بودند. دیروز 
دخترم همـــراه دامادم بـــرای تفریح از خانـــه بیرون رفت 
اما دیگر بازنگشـــت. چند بـــار با تلفن همـــراه آنها تماس 
گرفتم اما هیچ خبری از آنها نیســـت. پدر شـــوهر ســـابق 
دختـــرم نیـــز خبـــری از آنها نـــدارد و حـــالا ما نگـــران آنها 

. هستیم
بازگشت معجزه‌آسا به زندگی

 تلاش پلیـــس برای یافتن ردی از این زن و مرد آغاز شـــد. 
تا اینکه دو روز بعد مشـــخص شـــد نادر در بیمارستانی در 

شرق تهران بســـتری شده است.
بررســـی‌ها نشـــان می‌داد وی بـــا خوردن قرص دســـت به 
خودکشـــی زده و نیمه جان در حاشـــیه خیابان پیدا شده 
و در تمـــاس عابـــران بـــا اورژانس بـــه بیمارســـتان منتقل 

است. شده 
بدیـــن ترتیب مأمـــوران به پـــرس و جـــو از وی پرداختند. 
امـــا این مرد مهر ســـکوت بر لبـــش زد و درباره سرنوشـــت 
همســـر ســـابقش حرفی نزد اما وقتی مأموران در بررســـی 
خـــودروی وی بـــا لکه‌هـــای خـــون رو بـــه رو شـــدند، وی 

بازداشـــت شد.
اعتراف به قتل زن سابق

 نـــادر ســـرانجام ســـکوتش را شکســـت و بـــه قتـــل زن 
ســـابق‌اش اعتـــراف کـــرد.

 وی گفـــت: من و مبینا ســـال‌ها قبل با هـــم ازدواج کردیم 
و صاحـــب دو دختر شـــدیم. امـــا مدتی قبل بـــه رفتارهای 
مبینا مشـــکوک شـــدم. من گمان می‌کردم او بـــا یک مرد 
غریبـــه در ارتباط اســـت اما مبینـــا منکر این ماجـــرا بود و 
ادعـــا می‌کرد من دچـــار بدبینی شـــده‌ام. اختلاف‌های ما 
تـــا جایی پیش رفـــت که از هم جدا شـــدیم امـــا به خاطر 

دو دخترمـــان با هم در رفـــت و آمد بودیم.
وی در تشـــریح جزئیـــات قتـــل همســـر ســـابقش گفت: 
آخریـــن بـــار دنبـــال مبینا رفتـــم و با هـــم بـــرای تفریح به 
دماونـــد رفتیم. ما آنجا با هم مشـــروب خوردیم و مســـت 
شـــدیم. مبینـــا روی صندلی عقـــب ماشـــین خوابیده بود 
که گوشـــی موبایـــل او را برداشـــتم و آن را بررســـی کردم. 
مـــن ناباورانه با عکس و فیلم‌های ســـیاهی روبه رو شـــدم 
کـــه از دیـــدن آنها شـــوکه شـــدم. آنجا بـــود که پـــی بردم 
مبینـــا از مدتی قبل با دوســـت صمیمی‌ام اکبـــر در ارتباط 
بوده اســـت. من که مســـت بودم و حال طبیعی نداشـــتم 

بـــا ضربه‌هـــای چاقو مبینا را کشـــتم. ســـپس جســـدش 
را در گودالـــی در دماونـــد دفـــن کـــردم. من همـــان موقع 
با خـــوردن قـــرص دســـت بـــه خودکشـــی زدم امـــا وقتی 
نیمه‌جـــان در خیابـــان افتاده بـــودم، عابران بـــا اورژانس 

تمـــاس گرفتنـــد و من زنـــده ماندم.
 به‌دنبـــال اعترافـــات این مرد، بقایای جســـد زن جوان که 
در گودالی در دماوند دفن شـــده بود، کشـــف و به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
افشای رابطه سیاه

مأمـــوران در گام دیگـــری از تحقیقـــات ســـراغ دوســـت 
صمیمـــی نـــادر رفتنـــد و او را بازداشـــت کردنـــد.

 ایـــن مرد گفت: چنـــد ســـالی از ازدواج نادر و همســـرش 
نگذشـــته بود که برای نخســـتین بـــار همســـر او را در یک 
جشـــن عروســـی ملاقـــات کـــردم. او زن زیبایی بـــود که 
توجه مـــرا جلب کرد. بعـــد از مدتی آنها را بـــرای میهمانی 
بـــه خانـــه‌ام دعوت کـــردم اما نادر بـــه تنهایی بـــه خانه‌ام 
آمـــد و گفت همســـرش قهر کـــرده و به خانه پـــدرش رفته 
اســـت. من آنجا بود که به اختلاف‌های نادر و همســـرش 
پی بـــردم و برای حـــل اختلاف‌هایشـــان با مبینـــا تماس 
گرفتـــم. ایـــن تماس‌ها شـــروع آشـــنایی مـــا بـــا یکدیگر 
بـــود. آنها به شـــدت با هـــم اختـــاف داشـــتند و مبینا از 
بدرفتاری‌های شـــوهرش گلایه داشـــت. من کـــه به مبینا 
علاقه‌مند شـــده بـــودم گاهی بـــا او تمـــاس می‌گرفتم و او 
بـــا مـــن درد دل می‌کرد. پـــس از مدتـــی نادر کـــه متوجه 
رابطـــه پنهانی همســـرش شـــده بـــود از او جدا شـــد. بعد 
از جدایـــی آنهـــا، رابطه من و مبینا با هم بیشـــتر شـــد. ما 
عکس و فیلم‌های مشـــترکی با هم داشـــتیم که در گوشی 
موبایـــل هم ذخیره شـــده بود. احتمالاً نادر بـــا دیدن آنها 

همسرش را کشـــته است.
 به‌دنبـــال اظهـــارات ایـــن مـــرد، برای نـــادر به اتهـــام قتل 
همسرش کیفرخواســـت صادر و پرونده‌اش به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا بزودی 
به جرم وی رســـیدگی شـــود. این در حالی است که اولیای 

دم بـــرای نادر حکم قصاص خواســـته‌اند.

 سایه خیانت زنانه 
در طلاق و جنایت خونین

عـــروس جنایتـــکار کـــه بـــا همدســـتی 
همســـرش پدرشـــوهر و مادرشوهرش را 
به قتل رســـانده اســـت به قصاص نفس 

محکوم شـــد.

قتل زن و مرد ثروتمند در ساری
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
شـــهریور ماه ســـال 93 رســـیدگی به 
قتل زن و مرد میانســـال سرشـــناس 
و ثروتمنـــد با کشـــف جســـد آنها در 
خانه‌شـــان، در یکـــی از محله‌هـــای 
شـــهر ســـاری در دســـتور کار پلیس 

قـــرار گرفت.
بدین ترتیب تحقیقـــات برای یافتن 
ردی از عامـــان جنایـــت کلید خورد 
و فرزنـــد مقتـــولان بـــه نام عمـــاد در 
تحقیقات ابتدایـــی به مأموران گفته 
بـــود کـــه با همســـرش بـــه نـــام بیتا 
برای ســـر زدن بـــه پدر و مـــادرش به 
خانـــه آنهـــا رفتـــه بـــود اما با جســـد 
غـــرق در خـــون آنهـــا که بـــا ضربات 
چاقـــو بـــه قتـــل رســـیده‌اند مواجه 

. ند شد

داستانسرایی مرد مرموز
عمـــاد  نقیض‌گویی‌هـــای  و  ضـــد  امـــا 
ســـبب شـــد که مأمـــوران بـــه او مظنون 
شـــوند و ایـــن در حالـــی بود کـــه یکی از 
همســـایگان به مأموران گفـــت چند روز 
قبل مردی بـــا صورت پوشـــیده به خانه 
مرد میانسال و همسرش رفت.در ادامه 
مشـــخص شـــد دوربین مداربسته‌ای که 
پـــدر عمـــاد در خانـــه‌اش نصـــب کـــرده 
بود بـــه طرز مرمـــوزی از کار افتـــاده بود 
و ایـــن یعنـــی اینکـــه فـــردی بـــه راحتی 
بـــه ایـــن دوربین‌ها دسترســـی داشـــته 
و آن را قطـــع کـــرده بود.همیـــن دلایـــل 
کافی بـــود تا مأمـــوران قضایـــی به عماد 

مظنون شـــوند.

قتل پدر و مادر با همدستی عروس
عمـــاد که مشـــخص شـــده بود بـــه مواد 
مخـــدر اعتیـــاد دارد، تحـــت تحقیقـــات 
تخصصی قـــرار گرفـــت و ســـرانجام لب 
بـــه اعتـــراف گشـــود و گفـــت: »پـــدرم از 
افـــراد ثروتمند و سرشـــناس شـــهر بود.
او چندیـــن مغـــازه داشـــت و بـــا توجـــه 

بـــه اینکـــه بـــرادر و خواهرانم در ســـاری 
زندگـــی نمی‌کننـــد و ســـاکن تهـــران یـــا 
خـــارج از کشـــور هســـتند، درآمـــد این 
مغازه‌هـــا را بـــه مـــن می‌داد.امـــا مـــن 
و  بفروشـــم  را  مغازه‌هـــا  می‌خواســـتم 
پـــدرم در وصیت‌نامـــه‌ای مکتوب اعلام 
کـــرده بـــود که بعـــد از مرگـــش ملکیت 
ایـــن مغازه‌هـــا بـــه مـــن خواهد رســـید.
بـــرای همیـــن مـــن و همســـرم بـــا طمع 
رســـیدن به ارثیه کلان تصمیـــم گرفتیم 
پـــدر و مـــادرم را به قتل برســـانیم.حتی 
تصمیم داشـــتیم بعد از ایـــن مادرزنم را 
هم بکشـــیم و با پول‌هایـــی که به جیب 
می‌زنیم از کشـــور خارج شـــده و در یکی 
از کشـــورهای خارجـــی بـــه زندگی‌مـــان 

ادامـــه دهیم.«
عماد در ادامه در مـــورد روز حادثه گفت: 
»آن روز بـــه همراه همســـرم با بهانه ســـر 
زدن به پـــدر و مادرم به خانه آنها رفتیم.با 
کمک همســـرم دســـت و پای پدر و مادرم 
را با چسب بســـتیم و بعد با ضربات چاقو 
آنهـــا را از پـــای درآوردیم.می‌خواســـتیم با 
صحنه‌ســـازی طـــوری وانمـــود کنیـــم که 

فردی ناشـــناس با انگیزه ســـرقت دست 
به این کار زده اســـت.«

بازداشت عروس
بـــا اعترافات عمـــاد، همســـرش بیتا نیز 
دســـتگیر شـــد و او هم به قتل پدرشوهر 
و مادرشـــوهرش اعتـــراف کـــرد و همـــه 

ادعاهـــای عمـــاد را به گـــردن گرفت.

خودکشی عماد در زندان
در همـــان حـــال کـــه رســـیدگی بـــه این 
پرونده ادامه داشـــت عمـــاد راهی زندان 
شـــد اما چند ماه بعد از حادثه در زندان 

بـــه دلیل زیـــاده روی در مصـــرف دارو به 
کام مـــرگ فرو رفت کـــه احتمال می‌رود 
بـــا انگیـــزه خودکشـــی اقدام بـــه این کار 

باشد. کرده 

حکم قصاص عروس
بعـــد از مـــرگ عمـــاد، بیتـــا بـــه اتهـــام 
مشـــارکت در قتل با درخواســـت اولیای 

دم بـــه قصـــاص محکوم شـــد.
در حالی کـــه بیتا با پشـــیمانی و ندامت 
در زندان ســـال‌های عمر خود را به امید 
بخشـــش اولیـــای دم ســـپری می‌کنـــد، 
چند ســـال قبـــل خواهـــر خـــود را نیز از 

دست داد.
خواهر او خانم دکتری ســـاکن کانادا بود 
کـــه برای رســـیدگی بـــه پرونـــده قضایی 
او بـــه ایـــران آمد.موقع برگشـــت یکی از 
مســـافران هواپیمای اوکراینی بود که در 
ســـانحه هوایی برای ایـــن هواپیما جان 
خـــود را از دســـت داد. در حـــال حاضـــر 
صلـــح یـــاران مازندرانی در حـــال تلاش 
برای کســـب رضایت اولیای دم هســـتند 
تـــا بیتـــا از قصـــاص رهایی پیـــدا کند اما 
هنـــوز موفق به جلب رضایت نشـــده‌اند 
و بـــه این ترتیـــب بزودی تکلیـــف نهایی 

متهم پرونده روشـــن خواهد شـــد.

درگیری بر ســـر فروش میوه در حاشـــیه 
جـــاده کافی بـــود تـــا 3 بـــرادر شـــرور به 
همراه دوست‌شـــان 2 بـــرادر بیگناه را به 

رگبـــار بســـته و به قتل برســـانند.
»ایـــران«، در شهرســـتان  بـــه گـــزارش 

صحنـــه در نزدیکـــی کرمانشـــاه کـــه به 
داشـــتن باغ‌های میوه فراوان و 

سرزمینی پرآب و حاصلخیز 
معـــروف اســـت ، اتفـــاق 

افتاد،  وحشـــتناکی 

شلیک مرگ
اوایـــل تیر ماه امســـال 

در کنـــار یکی از باغ‌های 
حاصلخیز میـــوه درگیری 

خونین، شهرســـتان صحنه 
را تبدیل به چیزی شـــبیه صحنه 

کرد. جنگ 
بی‌رحمانـــه  مســـلح  ن  ا مـــرد وز  ر ن  آ
شـــلیک‌های مرگبـــار خـــود را ســـمت 2 
برادر روانه می‌کردنـــد و صدای تیراندازی 
و فریـــاد در هـــم پیچیده بود. شـــاهدان 
عینی شـــوکه شـــده و ناباورانه این صحنه 
خونیـــن را تماشـــا می‌کردنـــد. صـــدای 
رگبارهای پی در پـــی از گوش آنها بیرون 
نمـــی‌رود. اما همـــه ماجرا بـــه همین جا 
ختـــم نمی‌شـــود و در این شهرســـتان هر 
کـــس ماجرای ایـــن تیرانـــدازی مرگبار را 
می‌شـــنود یـــا تصویـــر اعلامیـــه ترحیم 2 
بـــرادر به قتـــل رســـیده را روی در و دیوار 
شـــهر می‌بینـــد، از وقـــوع ایـــن جنایـــت 

شـــوکه و غمگین اســـت.
قتل دو برادر کرمانشاهی

»عـــده‌ای نامرد 2 بـــرادر من را کشـــتند. 
آنها ســـال‌ها بـــود کـــه در کنـــار باغ‌های 
میـــوه کنـــار جـــاده کار می‌کردنـــد و یک 
لقمه نـــان حـــال در می‌آوردنـــد. پدر و 
مادرم دلشـــان به ایـــن 2 بـــرادر مجردم 
خـــوش بود کـــه نـــان‌آور و کمـــک خرج 
خانـــواده بودنـــد. مـــن و بقیـــه خواهر و 
برادرهایـــم ازدواج کرده‌ایـــم امـــا ایـــن 2 

بـــرادرم مونس پـــدر و مـــادرم بودند.«
برادر شـــهاب و شـــهریار اینهـــا را با بغض 
و صـــدای گرفتـــه می‌گویـــد. او شـــاهد 
بـــه قتـــل رســـیدن برادرهایـــش بـــود و 
مشـــاهده صحنـــه هولناک ایـــن جنایت 
خونین روحیه او را متلاشـــی کرده است. 
بـــه برادرانـــش کمـــک  او می‌خواســـت 
کند تا از حمله مســـلحانه مردان شـــرور 
در امـــان بماننـــد اما بـــرادران جـــوان او 
هـــدف شـــلیک گلولـــه قـــرار گرفتنـــد و 

تا ابـــد صـــدای آخرین 
و  ب  شـــها ی  نفس‌هـــا
شـــهریار در گوش برادر بزرگ‌تر 

زنگ خواهـــد زد.
برادر مقتـــولان در گفت‌و‌گو بـــا خبرنگار 
مـــا ماجـــرای ایـــن جنایـــت را این‌طـــور 
و  شـــهاب  می‌کند:»برادرانـــم  روایـــت 
شـــهریار حـــدود 8 ســـالی می‌شـــد کـــه 
میوه‌هـــای باغـــداران اطـــراف شـــهر را 
می‌خریدنـــد و آن را در کنار جاده پشـــت 
وانت خودشـــان می‌فروختند. شـــهریار 
37 ســـال و شـــهاب 39 ســـال داشـــت. 
آنهـــا همیشـــه برای کســـب نـــان حلال 
تـــاش می‌کردند. تـــا اینکـــه مدتی قبل 
3 بـــرادر در نزدیکی خـــودروی آنها اقدام 
بـــه فـــروش میوه کردنـــد اما به بـــرادران 
مـــن گفته بودند کـــه نبایـــد در آن محل 
ماشـــین خـــود را بـــرای فـــروش میـــوه 
متوقـــف کننـــد و حتـــی در مـــورد قیمت 
فروش میوه‌هـــای برادرانم هم اظهارنظر 
می‌کردنـــد. شـــهاب و شـــهریار بـــه آنهـــا 
می‌گفتنـــد کـــه مـــا سال‌هاســـت اینجـــا 
کاســـبی می‌کنیـــم و شـــما نمی‌توانید ما 
را جـــای دیگر بفرســـتید. امـــا آن 3 برادر 

دســـت از قلـــدری برنمی‌داشـــتند.«
درگیـــری بین شـــهاب و شـــهریار با آن 3 
بـــرادر روز قبـــل از حادثه شـــدت گرفت 
اما کســـی فکرش را هـــم نمی‌کرد که آنها 
چه نقشـــه شومی در سر داشـــته باشند.

برادرانم را جلوی چشمانم کشتند
بـــرادر مقتـــولان در ادامه می‌گویـــد:»روز 
حادثـــه بـــرادرم با مـــن تمـــاس گرفت و 
گفـــت کـــه ایـــن 3 برادر بـــه همـــراه یکی 
از دوستانشـــان دوبـــاره بـــرای درگیـــری 
آمده‌انـــد. مـــن بـــه ســـرعت خـــودم را 
رســـاندم تا ماجـــرا را پیش از آنکـــه کار به 

جای باریک بکشـــد، فیصلـــه دهم. اما به 
محـــض اینکه به آنجا رســـیدم، آنها با یک 
خودرو پـــژو از راه رســـیدند. یکـــی از آنها 
وینچستر در دســـت داشت که او دوست 
آن 3 برادر بود. یکـــی از برادران هم کلت 
کمری در دســـت داشت و 2 نفر دیگر هم 
شمشیر همراه داشـــتند. در چشم برهم 
زدنی شـــروع بـــه تیرانـــدازی کردند.ابتدا 
تیـــر هوایـــی زدند امـــا ســـپس برادرهای 
من را هـــدف گلوله قرار دادنـــد و به رگبار 
بســـتند. مـــن که شـــاهد ایـــن تیراندازی 
بودم به ســـرعت ســـمت خودروی خودم 
رفتم تـــا برادرانم را ســـوار کـــرده و از آنجا 
دور شـــویم. بعداً شـــاهدان عینـــی دیگر 
که در آنجا حضور داشـــتند به من گفتند 
فردی که وینچســـتر به دســـت داشت به 
ســـمت من هم اسلحه را نشـــانه رفته بود 
اما تیر ســـاح تمام شـــده و نتوانسته بود 

من را هـــم به قتل برســـاند.«
دستگیری عاملان جنایت

بلافاصلـــه بعد از وقوع جنایت رســـیدگی 
بـــه ایـــن موضـــوع در دســـتور کار قضایی 
و انتظامـــی قـــرار گرفـــت. بازپـــرس ویژه 
قتل دســـتور ردیابی و شناســـایی مردان 
مســـلح را کـــه عامـــان جنایـــت بودند، 
صـــادر کـــرد و با تـــاش مأمـــوران پلیس 
آگاهی اســـتان کرمانشـــاه بالاخره 3 برادر 
شناســـایی و دستگیر شـــدند اما دوست 
آنها که وینچســـتر به دســـت داشت هنوز 

متواری اســـت.
رســـیدگی به این پرونده برای شناســـایی 
و دســـتگیری چهارمیـــن مرد مســـلح در 
دستور کار مأموران پلیس قرار دارد و این 
در حالی اســـت کـــه پدر و مادر شـــهاب و 
شـــهریار به‌عنـــوان اولیـــای دم تقاضـــای 
قصاص قاتـــان فرزندان شـــان را دارند.

برادر بزرگ‌تر این صحنه دردناک را دید

 شلیک مرگ به 2 برادر 
میوه‌فروش در صحنه


